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  چكيده
، با ظهـور  رفت مي شمار بهكلام  تزيينري شاعرانه براي كه در ديدگاه كلاسيك ابزا ،استعاره
اني چون ليكاف اساس تفكر معرفي شد. به اين معنا كه امور انتزاعي در قالب امور شناس زبان

. در پژوهش حاضر كـه  گويند مي استعارة مفهومي فرايندكه به اين  شوند ميمحسوس درك 
ي هـا  اسـتعاره بررسـي   درپـي گرفته اسـت،   انجام ـ توصيفي  تحليليو  اي خانه كتاب ةشيو به

تـا بـه ايـن     انـد  شـده اي هستيم كه با تكيه بر حس چشايي در اشعار كودكانه خلق  مفهومي
در اشـعار كودكانـه    حـوزة چشـايي  ي متعلق به مبدأهاترين  عمده .1 :پاسخ دهيمها  پرسش
چيسـت؟ بـراي انجـام     در القاي مفـاهيم انتزاعـي   مبدأهاي از اين مند بهره تأثير .2؟ اند كدام

. ندبررسـي شـد  ها  آنانتخاب و تمامي ابيات  نمونة آماري عنوان بهكتاب شعر سي  ،پژوهش
هـا   آن مبـدأ ي هـا  حـوزه اسـت كـه    استعارة مفهوميمورد  68آمده از پژوهش  دست بهنتايج 

» احساس مطلوب يا نامطلوب ناشي از امور مختلف«ي مقصدشان ها حوزهو » شيرين و تلخ«
 دوم ،انـد  شده سازي مفهوممحبوب كودكان  ةمزبا  ها استعاره تر بيش نخست جاكه ازآناست. 
 ـكه با ديدگاه كودكان به جهان تطـابق دار  اند شناختي هستياز نوع  ها آن همة بـا  سـوم   ، ودن

گفت شاعران در تطبيق فضاي شعري  توان مي، اند شده سازي مفهوممدركات  ترين محسوس
  .اند سروده ذائقة كودكانهو شعري مطابق با  اند بودهموفق  روحية كودكانخود با 
  ، شيرين، تلخ.ها مزه، اشعار كودكانه، استعارة مفهومي :ها واژهكليد
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  مقدمه .1
آن را تغييـر   ةمطالع ـي شناختي مسـير  شناس زبانكه ظهور و رشد  است از مباحثي» استعاره«

كه درخدمت كاربرد  شد مياعرانه شناخته ابزاري ش عنوان بهكه ساليان متمادي  ،استعاره .داد
با گسترش علوم شناختي، ابزاري براي انديشيدن و درك امور انتزاعي و  ،غيرعادي زبان بود

در قالـب  هـا   آنامور انتزاعي را از طريق بازسازي  فرامادي معرفي شد، با اين تعبير كه ذهن
 حـوزة و  “قلمرو مقصد” انتزاعيحوزة « ،. در اين ديدگاهكند ميامور مادي درك و دريافت 

ناميـده   “أقلمرو مبد”، شود مي پذير امكان حوزة انتزاعيآن درك  واسطة بهكه  ،عيني و مادي
كه براي فهم امور انتزاعـي در نظـر    مبدئي حوزة .)Lakoff and Johnson 1999: 11» (شود مي

حـواس   واسـطة  بـه يعني امـوري كـه اغلـب     ؛از امور عيني و ملموس است ،شود ميگرفته 
. موضوع اصلي پژوهش حاضـر بررسـي نقـش مـدركات     ندشو ميدرك و دريافت  گانه پنج

ي مفهـومي در  هـا  اسـتعاره گيري  شكلدر   ـ يكي از پنج حس ظاهري انسان  ـ حوزة چشايي
  آثار كودكانه است.

حواسي است كه از آغـاز پيـدايش انسـان و از     ازجملهاين حس  دانيم مي كه گونه همان
 تـرين  عينيمتعلقات اين حس جزو  ،رو ازاين .شود ميران جنيني در وجود او فعال همان دو

متعلقـات ايـن حـس     واسـطة  بـه و وقتي امور انتزاعـي   آيند مي شمار بهين امور تر ملموسو 
 حوزةميان دو  ،شكل ممكن ترين عينيين و تر ملموسبه كه، گفت  توان ميبازآفريني شوند، 

از آغـاز زنـدگي    جاكه كـودك  آناز ديگر، سوي ازگرفته است. و مقصد انطباق صورت  مبدأ
مـدركات ايـن    ،آورد مـي  دست بهاغلب اطلاعات و تجارب خود را با كمك حس چشايي 

شـده   گفتـه مطالـب   به باتوجهخواهد بود.  تر ملموسحس براي او از مدركات ديگر حواس 
زاعـي بـراي مخاطبانشـان    امـور انت  سـازي  مفهومتلاش شاعران كودك را در كه ايم  كوشيده
كه اين شاعران تا چه اندازه در تسهيل درك امور انتزاعي براي  كنيمتا مشخص  كنيمبررسي 

. براي ايـن امـر مجموعـه اشـعاري از     اند بودهموفق  ها آن ةشد تجربهكودكان مطابق با دنياي 
شـعار بررسـي   را در آن ا ها مزه استعارة مفهوميتصادفي انتخاب و  طور بهشاعران كودك را 

  خواهيم پرداخت.  ها كرديم كه درادامه به شرح آن
  

  روش پژوهش .2
اسـت.   ــ توصـيفي    تحليلـي و از نـوع   اي خانه كتابرفته در اين مقاله كار بهروش پژوهشي 

. شاعران اند شدهاز ميان كتب شعر كودكانه انتخاب  ي است كهكتاب شعر سي جامعة آماري



 113   ها در اشعار كودكانه استعارة مفهومي مزه

، شـعباني، كشـاورز،   نژاد شعبان دوست، رحمانيمي، خدادوست، از: ابراه اند عبارتاين آثار 
آمـده   1در جـدول   موردبررسـي ي هـا  كتـاب و بكتاش.  ،االله، مزيناني، محقق لطفكيانوش، 

از  حوزة چشـايي ي مفهومي مربوط به ها استعارهدقت مطالعه و تمامي  به ها كتاباست. اين 
ي ها كتابن مقاله تمامي اشعار موجود در پژوهش در اي نمونة ،رو ازاين. شداستخراج  ها آن

  .اند موردبررسي

  ة منتخب. سي كتاب شعر كودكان1جدول 
  نام اثر  شاعر  رديف

  ها سبزهشعر   خدادوست  1

  ، فصل بهار بنويس، دوستي شيرين است ،نورچشمة ، به بهپرنده گفت   دوست رحمان  2
  خواستگاري گل و چاي و

  آوازشيشة   نژاد شعبان  3
  كودكان كمان رنگين، پروانه و گل سر  يشعبان  4
  آوازاي  چكه  كشاورز  5

طوطي سبز ، چيزها  زبان، خار و مرواريد، جهانهاي  بچه، خستههاي  آب  كيانوش  6
  شبستان، ها ها و كلاغ يونجه ها خرخاكي ،هندي

  زندگي: يك لبخند  االله لطف  7
  تا راديو خبر داد  بكتاش  8

 رازهايي، پروانه در باران، آواز پوپك، كند ميمرد بازي  آن، آب مثل سلام  ابراهيمي  9
  مهربان سبزپوش، ماري كه شاعرم كرد، شعرهاي  شكوفه، در باد

  قرآنو  گل، آينه  مزيناني  10
  يك دانه گردو، خواب خوب  محقق  11

  30  جمع كل

زة حـو ي متعلـق بـه   مبـدأها تـرين   عمـده  .1 :يمتسؤالابه اين   پاسخ درپي مقاله،در اين 
در القـاي مفـاهيم    مبـدأها ي از ايـن  منـد  بهـره  تـأثير  .2؟ اند كدامدر اشعار كودكانه  چشايي
  چيست؟   انتزاعي
  

  مباني نظري .3
  استعاره آمده است: ةكلم ةريش درمورد

 معنـاي  بـه  “meta”مشـتق از   “metaphora”يونـاني  كلمةبرگرفته از  ، metaphorاستعاره،
اسـت. مفهـوم ايـن كلمـه ايـن اسـت كـه در آن         “دنبر”معناي به “pherein”و  “فرا”
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ء  شـي كـه از   نحوي به. شود مييا منتقل  “فرابرده”ديگر ء  شياز يك شيء به هايي  جنبه
  .)29: 1396 (آهنگر اول استء  شيكه گويي  شود ميصحبت  اي گونه بهدوم 

كتاب در  ،ي است كه به بررسي مفصل استعاره پرداخته است. اونظران صاحب ازهاوكس 
از آغـاز تـا عصـر     .1: «كند ميمجزا تقسيم  كاملاً دورةاستعاره را به دو  ةمطالع، سير استعاره

ــك؛  ــروز از عصــر .2رمانتي ــا ام  دورةاول را دورة . او )135: 1390 هــاوكس» (رمانتيــك ت
كلاسـيك   دورةرويكـرد چيـره بـر     .)همان( نامد ميرمانتيك  دورةدوم را  ةدوركلاسيك و 

ــدگاه ارسط ــتودي ــازگر  س ــاف آرايدوم  دورةو آغ )، Lakoff and Johnson 1999( ليك
  است. ،معاصر آمريكايي شناس زبان

  
  سير مطالعات استعاره 1.3

زبـان ادبـي    ةويـژ كه به معرفي استعاره پرداخـت. او اسـتعاره را    بود نخستين كسيارسطو 
. از نظـر ايـن   هـد د مـي قـرار   موردبررسـي فنون و صـناعات ادبـي،    درميانو آن را  داند مي

يك اصطلاح بيگانه «و عبارت است از  دهد ميمعمول در اسم رخ  طور بهفيلسوف، استعاره 
يا از نوع به جـنس يـا از يـك نـوع      رود مي كار بهو براي نوع  شود ميكه يا از جنس منتقل 

 ،بنـابراين  .)52: 1396 (براتـي » قيـاس اسـت   ةوسـيل  بـه يـا   شـود  مـي نوع ديگـر منتقـل     به
 طبق ايـن نگـرش سـنتي    و ما وضع له) است به اسمي بيگانه (غيرء  شيناميدن يك  هاستعار

  شود: مي  چنين تعريف
منـدي   دليل توان بهو  گيرد مياستعاره تنها براي اهداف هنري و بلاغي مورداستفاده قرار 
نـد از ايـن ابـزار    توان مـي وران  و خلاقيت خاصي كه لازم است، تنها شـاعران و سـخن  

و بدون آن هم كار زبان  يستنزبان ناپذير  اجتناب، بخش علاوه بهتفاده كنند. خوبي اس به
  .)Kövecses 2010: 5( افتد ميراه 

كلاسـيك و ناشـي از تقسـيم زبـان بـه دو       دورةنگاه، نگاه غالب بر استعاره در  نوع اين
ن گزي ي استعاري جايها عبارتاست كه در زبان استعاري،  و استعاري اللفظي تحتصورت 
  .شوند مي اللفظي تحتي ها عبارت

استعاره را  درموردديدگاه كلاسيك  ةغلبشرقي نيز  نظران صاحبمنتقدان و  آرايبررسي 
برداشت اسـت.   قابلاستعاره  درمورد بلاغيون اين نكته از تعاريف .كند مي تأييد ها آن درميان
  :شود ميجا به تعدادي از اين تعاريف اشاره  در اين
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 ، زيـرا جاي لغت ديگر بهخواستن لغتي  عاريهغت معني استفعال دارد. يعني استعاره در ل
. بـرد  مـي  كـار  بـه ديگـري   واژةجـاي   بـه مشابهت علاقة را به اي  واژهشاعر در استعاره 

 گوينـد  مـي مشـابهت اسـت كـه بـه آن اسـتعاره      علاقـة  مجـاز بـه    نوع مجازترين  مهم
  .)51: 1381 (شميسا

شاعرانه است كه در آن دو عنصر موردمقايسه چنان  ةانديشود در بازنماي  شيوهاستعاره «
يـاد   بـه ديگـري را   هـا  آناز هم ممكن نبوده و يكـي از   ها آنكردن  كه جداآميزند  ميدر هم 

 كـدكني  شـفيعي ؛ 250: 1374 همـايي  بـاره، بنگريـد بـه    ؛ دراين98: 1368 (كزازي »آورد مي
  .)266: 1379 ؛ صفوي93: 1350

اسـتعاره اركـان    درمـورد منتقدان  آرايكاف و جانسون با درنظرگرفتن لي ،بر اين اساس
  :شمارند برميسنتي استعاره را چنين  ةنظري

و به سطح انديشه راه ندارد. استعاره زماني ايجـاد   شود مي. استعاره به واژه مربوط 1
زبان اسـتعاره بخشـي از    .2نرود؛  كار بهمدلول متعارفش  دربارةكه يك واژه  شود مي

ي بليغ ها عبارتبلكه زباني جديد است كه در شعر و ، زبان قراردادي متعارف نيست
زبان استعاري زبـان   .3؛ رود مي كار بهو در كشفيات علمي سازي  اقناعو فصيح براي 

؛ رونـد  نمـي  كـار  بـه در معناي متعارف خـود   ها واژهانحرافي است؛ يعني در استعاره 
 “ي مـرده هـا  اسـتعاره ” زبان معمـولي روزمـره   ي استعاري قراردادي درها عبارت  .4

، وجـوه شـباهت   ديگـر  عبـارت  بـه . دهنـد  مـي را نشـان  ها  شباهت ها استعاره .5 ؛هستند
 دهد ميرا نشان  ها آنو مدلولات استعاري  ها واژهموجود ميان مدلولات معمولي  ازپيش

)Lakoff and Johnson 1999: 19(.  

بـا  را،  اسـتعاره  درنهايـت كـاركرد اصـلي    كلـي بايـد گفـت ديـدگاه كلاسـيك      طـور  به
 ـ مي. كاركردي كه داند ميگفتار و نوشتار  تزيين ،آندرنظرگرفتن كاركردهاي گوناگون  د توان

  سياق كلام را از سطح عادي و معمولي زبان ارتقا بخشد.
 ـمتحـول شـد. ليكـاف، در    باره  يك بهاستعاره  ةنظريي شناختي، شناس زبانبا ظهور   ةمقال

استعاره را بودن  يتزيينچالش كشيد و  بهديدگاه كلاسيك استعاره را  ،»اصر استعارهمع ةنظري«
ادعـا   ،كنيم ميزندگي  ها آنيي كه با ها استعارهبا انتشار كتاب  ،راه جانسون هم به نفي كرد. او

 ازجملـه بلكه سراسر زنـدگي روزمـره و    ،زبان محدود نيست ةحوزاستعاره تنها به  كه كرد
هـاي   ويژگـي . در اين رويكرد جديد، اسـتعاره بـا   گيرد مي در برو علم را نيز  انديشه ةحوز

و پـذير   تجربـه عملكرد ذهن مرتبط دانسته و براي درك مفهومي انتزاعي از طريق مفهـومي  
  دارد: ميكه شهري اذعان  چنان هم. شود ميگرفته  كار بهعيني 
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 اللفظـي  تحـت اختار در زبـان  و ايـن س ـ بخشند  ميمفاهيم روزمره را ساختار  ها استعاره
 فراينـد فقط زباني نيست، اي  مسئله. برخلاف تصور ارسطويي، استعاره يابند ميبازتاب 

استعاري  اي گونه بهاستعاري است و نظام مفاهيم بشري اي  گسترده صورت بهتفكر بشر 
  ).61: 1391 (شهري شود ميساختاربندي و تعريف 

به نوع خاصـي از زبـان يـا دانـش نـدارد كـه       رسي خاصي  شاعر دست ،در اين ديدگاه
جـا   همـه نـه تصويرسـازي و    ،حاصل زبان است«بلكه استعاره  ،باشندبهره  بيديگران از آن 

گيري كـار  بـه در مفهوم كلـي،  «) و بايد آن را 92: 1390 (هاوكس »حاضر در كل زبان است
 »ي كلـي وجـود دارد  كـه ميانشـان ارتبـاط    ها پديدهاز اي  مجموعه دربارةگري  دلالتارتباط 

)Ogden and Richards 1972: 213(  .دو اصـل مهـم بـر     ،شـده  گفتهمطالب  به باتوجهدانست
استعاره مخـتص  . الف: «شمارد برميرا چنين  ها آنمعاصر استعاره حاكم است كه لي  ةنظري

كلـي   طـور  بـه بلكه  ،زباني نيستاي  پديده استعاره صرفاً .ب ؛ادبي نيست ةگونزبان شعر و 
  ).Lee 2001: 7( »ريشه در نظام مفهومي ذهن انسان دارد

براساس ديدگاه معاصر استعاره، هرجا انساني و ارتباطي وجـود دارد، حضـور اسـتعاره    
اسـتعاره   بـر  مبتنـي انديشه و اساس انديشـه   بر مبتنيارتباط بشر  ، چراكهتشخيص است قابل

يده با توزيع گسترده است كه استعاره يك پد«روست كه كوچش معتقد است:  است. ازهمين
و  گيـرد  مـي  در بردادهاي فيزيكي را  تمامي واقعيت فرهنگي ما اعم از فرهنگ مادي و روي

  .)480: 1396 (كوچش» يم از جهان خود سر دربياوريمتوان ميبدون استعاره ما ن
  
  استعارة مفهوميانواع  2.3

آن در قالب امـري   سازي مفهوم درك يك امر انتزاعي از طريق استعارة مفهوميگفته شد كه 
 اند عبارتكه  دارددو جزء  استعارة مفهوميهر  ،از نظر فتوحي ،رو ازاينمادي و عيني است. 

مفهـومي عينـي را    حـوزة ). «source domain( مبدأ ة) و حوزtarget domain( حوزة مقصداز 
ارتباط « .)326: 1390 (فتوحي »اند ناميده حوزة مقصدمفهومي انتزاعي را  حوزةو  مبدأ حوزة

) ناميـده  mappingكـه نگاشـت (  يابـد   مـي نمـود  هـايي   گزارهشكل  بهميان اين دو حوزه نيز 
  آورد: فتوحي در تعريف نگاشت مي ).134: 1393 (كوچش »شود مي

، هـر نگاشـت را   رو ازايـن  .عبارت است از قلمروهاي متناظر در نظام مفهومي نگاشت
، ديگـر  عبـارت  بـه . داننـد  مـي صـرف   ةگزارو نه يك از تناظرهاي مفهومي اي  مجموعه
، اين كلمات يا عبارات نيستند كه استعاره كند ميكلاسيك مطرح  ةنظريچه  آن برخلاف
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و مقصد شـكل   مبدأ حوزةبلكه اساس استعاره از روابط مفهومي ميان دو  ،سازند ميرا 
  .)327- 326: 1390 (فتوحي گيرد مي

  :بايد افزود ومياستعارة مفهبندي  تقسيم درمورد

و  مبـدأ  حـوزة هـاي   ويژگـي  به باتوجهي مفهومي را ها استعارهليكاف و جانسون 
ي ها استعارهي ساختاري، ها استعارهآن به سه نوع تقسيم كردند: گيري  شكلروند 
و  دهـي  وظيفـة سـازمان  سـاختاري  استعارة . شناختي هستيي ها استعارهو  ،جهتي
 برعهـده دارد مند  نظام صورت بهيك مفهوم ديگر حوزة يك مفهوم را در بندي  قالب

   .)75: 1396كوچش (

براي اي  پرمايه ، ساختار معرفتي نسبتاًمبدأ ةحوزساختاري  ةاستعاردر  ،كوچش نظر  بهبنا
كـه   دهد مينشان » مباحثه جنگ است«نگاشت  اسم ،است. براي مثال حوزة مقصدشناسايي 
 مفهومي و تصـويري كـرد  توان  ميجنگ و نبرد  ةتجربرا با » لفظي ةمجادلبحث و «چگونه 
 »از ايـن نـوع هسـتند   اي  گزارهي ها استعارهكه اكثر اند  برآنليكاف و جانسون « .)75 (همان:

  .)129: 1389 (هاشمي
  دهد: ميرا چنين شرح  شناختي هستي ةاستعاركوچش 

كان شناخت تا ام دهد ميما از اشيا و جوهرها اجازه  تجربةاز نظر ليكاف و جانسون، 
كـه   زمـاني وجود و جوهر مجزاي واحد فراهم شـود.   عنوان بهاز تجربيات هايي  بخش

را  هـا  آناشـاره و   هـا  آنبـه   توان ميشناخته شدند،  وجود و جوهر عنوان بهتجربيات 
اسـتدلال كـرد. ايـن نـوع      هـا  آن دربـارة كرد و از اين طريـق  بندي  گروهو بندي  طبقه
 كننـد  مـي فيزيكـي مفهـومي    طـور  بـه مـادي و غيرفيزيكـي را   مفاهيم غير ها استعاره  از

  ).75: 1396 (كوچش

حال خام  بنيادين و درعين دركي عميقاً شناختي هستيي ها استعاره« كه بايد توجه داشت
ي سـاختاري را  ها استعارهبعد، مقدمات فهم  ةمرحلكه در دهند  مي دست بهاز مفاهيم مقصد 

  .)همان» (كنند ميفراهم 
  :يي هستند كهها استعارهتصريح ليكاف و جانسون  بنابهجهتي يا وضعي نيز  ةاستعار

) ماننـد بـالا، پـايين،    spatial-orientation( فضـايي گيري  جهتمفاهيم را براساس  عمدتاً
. كـاركرد اسـتعاري ايـن    كننـد  ميو مفهومي  دهي سازمانو...  ،عقب، جلو، نزديك، دور

مند و فضايي  كه بدن انسان مكان گيرد ميت ئنشفضايي از اين واقعيت هاي  گيري جهت
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 اسـت  سـان  يـك است و شكل عملكرد جسم وي با كاركردهـايش در محـيط بيـرون    
  .)14: 1394 (ليكاف و جانسون

ي جهتي اختياري نيسـت،  ها استعاره، انتخاب و كاربرد اغلب نظر صاحباز نظر اين دو 
ممكـن اسـت ايـن     ،د. به همين دليلريشه در تجارب فرهنگي و فردي ما دارن ها آنچراكه 
بدن انسان و عملكـرد   سان يككه ناشي از ساختار  ،ماهيت مادي مشترك باوجود ها استعاره

  آن است، از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت باشند.
  
  حس چشايي و جايگاه آن در شناخت كودك 3.3

 همـة  جاكه ازآنت. آن اس تأثير تحتو  كند ميدر محيطي خاص زندگي  اي زندههر موجود 
بـراي بقـاي خـود بـه شـناخت       ي محيط پيرامون برايش مفيد نيسـتند، بنـابراين او  ها پديده
  :، چراكهنيازمند است ها پديده

موفقيت فرد در زندگي، به ميزان استعدادش براي مبارزه و غلبه بر اين محيط و ميـزان  
پـذير   امكـان رصـورتي  تعديل رفتار خود بر وفق مقتضيات آن بستگي دارد. ايـن امـر د  

  .)14: 1385 نژاد شعاري( خواهد بود كه او به محيط خود آشنا باشد و آن را بفهمد

 درحقيقـت ، حواس ظاهري اوسـت و  سازد مياين شناخت را براي انسان فراهم چه  آن
اما ادراك حاصل از هريك از  ،است گانه پنجحواس  ه ارتباطي بشر با محيط پيرامونشتنها را

و گسترش حـواس  گيري  شكلزيرا  ،ندا طرز فاحشي متفاوت بهكيفي  و كميحاظ حواس از ل
. شماري از اين حواس از همان دوران جنينـي  گيرد ميزمان صورت ن هم صورت بهظاهري 

 كـار  بـه ولي برخي ديگر بعـد از تولـد نـوزاد در وجـودش      ،شوند ميدر وجود انسان فعال 
حواسـي كـه از همـان دوران     ةجمل ـ. از دنساز ميشناخت را برايش فراهم  ةزمينو د نافت مي

ماسـت، حـس چشـايي     مـدنظر و در اين پژوهش نيز  شود ميجنيني در وجود انسان فعال 
رحمـي بـه بعـد،     دروناز سـه مـاه اول زنـدگي    «رشد معتقدنـد:   ةشناسان حوز رواناست. 

اد ايـن اعتق ـ  .)46: 1387 (تـورت و گيـودتي   »سرعت سيستم چشايي جنين فعـال اسـت   به
است كه با افزودن مواد شيرين و تلخ بـه مـايع آمونيـاكي درون    ي هاي آزمايشحاصل انجام 

كه با تزريـق مـواد شـيرين بـه درون      اند كردهگران مشاهده  رحم انجام گرفته است. سنجش
شـود   مـي معكـوس   فرايندو با تزريق مواد تلخ اين يابد  ميرحم، دفعات بلع جنين افزايش 

بودن حس چشايي در وجود جنين است. بعد از تولـد و در   فعالگوياي ) و اين 46 همان:(
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از تـر   قـوي  مراتـب  بـه در كودكـان   نظـران  صاحباعتقاد  بنابهدوران كودكي، حس چشايي 
فعـل و انفعـال مـواد     ةنتيج ـ ، زيراعمل چشايي يك عمل شيميايي است است. سالان بزرگ

ها در كودكـان بـيش از    جوانهاين  تعداد. اند پراكندهاست كه روي زبان هايي  جوانهگوناگون 
 تر بيشطور كلي قسمت  هو ب ،ها گونهاست و در وسط زبان، سطح مخاطي زير  سالان بزرگ

سال چنين نيست. به همين سبب، كودك  كه در اشخاص بزرگ درصورتي ،دهان وجود دارند
حـس   كـه  معتقـديم  ،بـر ايـن اسـاس    حساس است. سالان بزرگاز لحاظ چشايي بيش از 

ــودك    ــادي در ادراك ك ــواس بني ــي از ح ــايي يك ــتچش ــن حــس   اس ــدركات اي  ازو م
اين حس  تأثيردر اين پژوهش  ،رو ازاين. آيند مي شمار بهامور ين تر ملموسو  ترين محسوس

  . كنيم ميي مفهومي در آثار كودكانه بررسي ها استعارهرا در آفرينش 
  

  ة پژوهشپيشين .4
ولي در اين ميان تعـداد   ،متعددي صورت گرفته استهاي  پژوهش استعارة مفهومي درمورد

كه در اين  اي گونه به. اند دادهخود قرار  جامعة آماريآثار كودكانه را ها  پژوهشاندكي از اين 
  شود. ها پرداخته مي . درادامه به آناستناد است قابلميان تنها سه مقاله 

حركت در  ةمثاب بهگذر زمان «مي مفهو ةاستعار مقالة خود)، در 1391( سجودي و قنبري
 .انـد  كـرده بررسـي   ليكـاف  ةاسـتعار  نظرية معاصـر  براساس انكودكهاي  قصهدر را » مكان
سـني   هـاي  گروهدر  زبان فارسيكودك رسد  مي نظر به. 1مقاله به اين شرح است: هاي  يافته

در  زبان سيفار. كودك 2 ؛كند ميحركت در مكان درك  واسطة بهمفهوم زمان را  موردبررسي
، كنـد  مـي حركت در مكان درك  واسطة بهتنها مفهوم زمان را  نه موردبررسيسني  هاي گروه

زمان،  ةدر استعار» آن چيز در حركت است«، »زمان چيز است«بلكه عملكرد الگوي نگاشت 
درك  درپيرامون كودك وابسته اسـت و   يو اشيا ،خورشيد ،شناسانه به ماه هستيبا فرافكني 
ليكاف ابـزار نظـري مناسـبي بـراي      ةاستعار نظرية معاصر .3 ؛مستقيم داردثير أتمان مفهوم ز

 چهـارچوب ) در 1389( . افراشي و نعيميي كودك استها نابررسي ساختار مفهومي داست
كه اين روش اند  رسيدهكودك به اين نتيجه هاي  داستان دربارةرويكرد شعرشناسي شناختي 

بـراي   هـا  نمونـه بهتـرين   ، چراكـه شعرشناسي شناختي باشد د شواهد باارزشي برايتوان مي
) در 1389( . شـريفي و حامـدي  آيـد  مي دست بهرشد زباني  ةاوليتحليل شناختي از مراحل 

كه  ،. نويسندگاناند كردهي شناختي ادبيات كودك و نوجوان را بررسي ها استعاره مقالة خود
كـه از ميـان   انـد   رسيدهبه اين نتيجه  ،اند تهپرداخ شناختي هستي ةاستعاربه  تر بيشدر اين اثر 



  1399و زمستان  ييزشمارة دوم، پا يازدهم،سال  ،شناخت زبان   120

هـاي   گـروه در  اشـيا و  ،ها خوراكيبه حيوانات، بخشي  شخصيت شناسانه هستيي ها استعاره
مربوط به كاربرد اصـطلاحات و  هاي  داستان. در شود ميمشاهده  تر بيش »ب«و  »الف«سني 
 انـد،  و سـاختاري  ،ي مفهـومي هـا  اسـتعاره  ، شناسانه هستيي ها استعاره ازكه  ،ها المثل ضرب
  . اين مسئله نيز با رشد تفكر انتزاعي در نوجوانان سازگاري دارد. شود ميمشاهده  تر بيش

 ـشايان ذكر است كه از ميان سه  كـه شـايد تاحـدودي    اي  مقالـه تنهـا   مورداشـاره  ةمقال
ر آن بـه  شريفي و حامدي است كه نويسندگان د ةمقالمقايسه با اين اثر پژوهشي باشد،  قابل

استعارة . در اين مقاله هم به اند پرداختهدر ده داستان كودكانه  شناختي هستي ةاستعاربررسي 
در هـا   بخشـي خـوراكي   جـان ولي نويسـندگان بـه    ،پرداخته شده استها  خوراكي مفهومي
 اسـتعارة مفهـومي  نه  ،... و ،به عدس، فلفل، بادمجانبخشي  جان؛ مانند اند پرداختهها  داستان

بـا   مـا در ايـن پـژوهش اساسـاً     مدنظر استعارة مفهومي ،ديگر بوط به طعم و مزه. ازسويمر
ــاطي تشــخيص ــدا ارتب ــتعارهو  ردن ــا اس ــوع دوم  موردبررســيي ه ــتعارهمگــي از ن  ةاس

بايـد گفـت    ،است. بر اين اسـاس  ،امر انتزاعيكردن  يعني ماده و شيء تلقي ،شناختي هستي
  ابقه نيست.حاضر در نوع خود مسبوق به س ةمقال

  
  موجود در اشعار كودكانه  مزةي ها استعاره. 5

ان معاصر، استعاره اساس تفكر بشر اسـت  شناس زباندر مقدمه ذكر شد، از نظر  كه گونه همان
تفكر ويژگي ذاتـي نـوع    جاكه ازآن. برد ميو انسان براي درك امور فرامادي از استعاره بهره 

 ـربطي .. .و ،بشر است و به جنسيت، سن كـه زيربنـاي تفكـر را     ،پـس اسـتعاره نيـز    ،داردن
 عنـوان  بـه  ،روابط انساني ساري و جاري خواهد بود. ادبيات كودكانه نيـز  ةكلي، در سازد مي

 جاكـه  ازآنامـا   ،از استعاره خالي نخواهد بـود  يك ملت، قاعدتاً ةگسترداز ادبيات اي  شاخه
پيچيـده و سـنگين نـاتوان    ادبيات كودك مخاطب خاص خود را دارد كـه از درك مطالـب   

ي تر بيشاين آثار بايد در گزينش عبارات و مضامين آثار خود دقت  ةنويسندبنابراين  ،است
 حوزة مقصـد و   ـ نيستند درك قابلكه امور فرامادي براي كودكان چندان  دانيم ميببرد.  كار به

از بيان اين امور ناگزير حال گاه نويسنده  و درعين  ـ ندا فراماديهاي  مقولهاز  استعارة مفهومي
  . ندشوشكل ممكن بيان ترين  سادهپس بايد اين امور به  .است

، از شـوند  مـي كه براي بيان امور انتزاعي برگزيده  دأ،مبي ها حوزهگفته شد كه  چنين هم
و بينايي هستند.  ،حواس چشايي، لامسه، بويايي، شنوايي ةگان پنجي ها حوزهميان ملموسات 

 ، زيـرا امورنـد  تـرين  محسـوس  اززعـم مـا    بهو لامسه  حوزة چشاييدركات م ،در اين ميان
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. يابنـد  مـي بـا جسـم انسـان ارتبـاط     اي  واسـطه مدركات اين دو حس بدون هـيچ فيلتـر و   
 ازو انسـان   شـود  مـي اين دو حس از دوران جنينـي در وجـود انسـان فعـال      ديگر، سوي از

 مبـدأ  حوزةيي كه ها استعارهدر  ،رو اينازي دارد. تر بيشذهني  ةسابقمدركات اين دو حوزه 
 مراتـب  بـه ، فهـم آن بـراي كـودك    دشـو  ميچشايي و لامسه انتخاب  حوزةاز مدركات دو 

اين گفته را  اي گونه بهخواهد بود. توجه به آثار نويسندگان و شاعران ادبيات كودك تر  آسان
  . كند مي تأييد

شاعران كودك را انتخاب و اشعار  ةمجموعاثر از  سي ،براي انجام اين پژوهش
كه شاعران  دنده مينشان ها  بررسيايم.  را بررسي كرده ها آني مفهومي موجود در ها استعاره

ي ها استعارهدر  مبدأ حوزة عنوان بهو لامسه را  حوزة چشاييمنتخب اغلب مدركات 
 حوزةات در اين پژوهش تنها به بررسي نقش مدرك جاكه ازآن. اند برده كار بهمفهومي خود 

ها  مزه استعارة مفهوميدرادامه به بررسي  ،پردازيم ميي مفهومي ها استعارهچشايي در خلق 
  خواهيم پرداخت.

  ة شيرين در آثار منتخبهاي مفهومي مز . خلق استعاره2جدول 

 صفحه  نام اثر  مزة شيرين استعارة مفهومي  شاعر  رديف

12   به بهپرنده گفت 
ي خواب شيرين، روز شيرين، زندگ

 شيرين

 دوست رحمان 1 
  خواب شيرين  نورچشمة   22

دختر شيرين، او شيرين است،   دوستي شيرين است  8 ،7، 4
  دوستي شيرين

  وقت شيرين  گل و چاي و خواستگاري  2
  كارترين  شيرين  فصل بهار بنويس  14
21   آوازشيشة   شيرين ةخند  نژاد شعبان 2 
9   كودكان كمان رنگين  زندگي شيرين

 شعباني 3 
  تو شيريني  يك نفر رد شد از كنار دلم  21
28   مهتاباي  تكهآواز؛ اي  چكه  خواب شيرين

 كشاورز 4 
  شيرين رؤياي  اي مهتاب اي آواز؛ تكه چكه  25
9   زندگي يك لبخند  بار) 2( زندگي شيرين  االله لطف 5 
29   خستههاي  آب  فرياد شيرين

 كيانوش   زمزمة شيرين  حيرتشكوفة   6 85
  بازي شيرين  ها ها و كلاغ ها يونجه خرخاكي  128
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 صفحه  نام اثر  مزة شيرين استعارة مفهومي  شاعر  رديف

178، 184، 
 هاي جهان بچه  210 ،196

احساس شيرين، صداي شيرين، 
 حكايت شيرين، حس شيرين

 خار و مرواريد  103، 53
   حكايت شيرين، شيرين، ةنغم

 عطر شيرين

 زبان چيزها  54
  آواز شيرين، صداي شيرين، 

 سخن شيرين

يادبود شيرين، واقعيت شيرين،   شبستان  30 ،24 ،13 ،7
  كام شيرينلبخند شيرين، 

 طوطي سبز هندي  10  سخن شيرين

18   آب مثل سلام  خواب شيرين

 ابراهيمي 7  

 كند ميآن مرد بازي   14  بازي شيرين، سلام شيرين

 آواز پوپك  6  )، زندگي شيرينبار 2( شيرين ةقص

 پروانه در باران  18  خواب شيرين

 رازهايي در باد  36، 22  )، لبخند شيرينبار 2( حس شيرين

 هاي شعر شكوفه  34  شيرين ةقص

 ماري كه شاعرم كرد  10  حس شيرين

 مهربان سبزپوش  4  روزهاي شيرين

20   قرآن گل، آينه و  حرف شيرين  مزيناني 8  
  جمع كل  48

 48 مستخرج از اشـعار كودكانـه   يها استعاره درميان، آيد برمي 2از جدول  كه گونه همان
كه ايـن  شود  اشاره ميجا به ابياتي  كه در اين اند شده سازي مفهوم مزة شيرينمورد با كمك 

  .اند ها نمود يافته آندر  ها استعاره
 نوبهاري زيباست/ روزهـا شـيرين اسـت/ ننـه سـرما ديگـر/ خسـته و غمگـين اسـت         

   ).7: 1384 دوست رحمان(
 دوست رحمان( من ديگر/ من برايش هستم/ صبح تا شب مادر شده شيرين حالا/ دختر

1389 :7(.   
دوسـت   رحمـان ( نياز است/ ظهر و شب و روز/ كارم نماز اسـت  رازوكار/ ترين  شيرين

1385 :12(.  
  .)21: 1391 نژاد شعبان( شيرينت/ از ميان نگاه من كوچيدهاي  خندهايلي از 

را  / تمام صورتم چشـم اسـت/ ولـي او   شيرينم رؤيايهميشه صبح تا شب من/ در اين 
  .)14: 1384 (كشاورز بينم نمي
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طـور   يكرا هميشه/  ها آنگويم  ميديگر/ هاي  حكايتشيرين/ دارم هاي  حكايتغير از 
  .)210: 1378 ديگر، جاي ديگر (كيانوش

  .)54: 1381 (كيانوش سازي / اخباري آوازي/ آواز شيريني/ آهنگ دمخواهي مي ها آناز 
  .)13 (همان: شيرينهاي  قصه/ خواند مي/ با صداي شيرين/ ساعتي ها شب بعضي از

 آيـي  مـي شـيرين/ بـه شـهر مـا     هـاي   قصـه / بـا  آيـي  ها مي جنگلطوطي سبز هندي/ از 
  .)10: 1382  (كيانوش

 نبات/ مثل گـل، مثـل عسـل/ مثـل قنـد و شـكلات       آبزندگي شيرين است/ مثل يك 
  .)14: 1383 االله لطف(

  . )22ب:  1386 (ابراهيمي ديدم ميآفتاب  ةچهررم و شيرين بود/ در لبخند تو را كه گ
  .)48 من/ زيبا و شيرين است (همان:هاي  گوشآوازتان در 

  .)3: 1385 او يك سلام شيرين/ بر جمع كودكان كرد (ابراهيمي
  .)14: 1392 چه حس شيريني است/ كه در دلم دارم (ابراهيمي

 / يـك كمـي غمگـين بـود    هـا  گـل / او بـراي  حرف او مثل عسل/ ساده و شـيرين بـود  
  .)20: 1392  (مزيناني
براي توصيف امـور گونـاگوني   طور مشترك  به» صفت شيرين«شده  ارائهي ها نمونهدر 

» شـيرين «شـده   هـاي ذكـر   مثـال  همةان شناختي، در شناس زبان آرايرفته است. طبق  كار به
كـه  مقصـد اسـت   حـوزة  ند، ا توضيح و تشريح آن درپيشاعران چه  آن است و مبدأ حوزة

، حكايـت، آواز، صـدا، قصـه، زنـدگي،     رؤيااز روز، دختر، كار، خنده،  اند عبارتترتيب  به
  و... ،لبخند، سلام، حس

  ة تلخ در آثار منتخبهاي مفهومي مز . خلق استعاره3جدول 

 صفحه  نام اثر  تلخ مزة استعارة مفهومي  شاعر  رديف

14   ها سبزهشعر   تلخهاي  لحظه  وستخداد 1 
29   آوازشيشة   صداي تلخ  نژاد شعبان 2 
7   پروانه و گل سر  خبر تلخ  شعباني 3 

186   هاي جهان بچه  سخن تلخ، پند تلخ

 كيانوش   تلخ ةانديش  خار و مرواريد  4 128

ها و  يونجه ،ها خرخاكي  130، 66 ،44
 ها كلاغ  تلخ ةنالتلخ، كلام تلخ،  ةلحظعمر تلخ، 
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 صفحه  نام اثر  تلخ مزة استعارة مفهومي  شاعر  رديف

7، 13، 26 ،
   تلخ ةانديشتلخ، واقعيت تلخ،  يادبود  بستانش  39، 29

  )، فكر تلخبار 2(
 حيرتشكوفة   6  تلخ، نفس تلخ ةگريتلخ،  ةچكام

  5  بكتاش  روز تلخ  تا راديو خبر داد  7
18   رازهايي در باد  تلخ سؤال  ابراهيمي 6  
  7  دوست رحمان  وقت تلخ  گل و چاي و خواستگاري  2
20    جمع كل

رفته در اشعار كودكانه، سهمي نيز به بيـان امـور نـامطلوب بـا     كار به يها استعاره درميان
، جامعة آماريمستخرج از  استعارة مفهومي 68 تلخ اختصاص دارد. از ميان مزةاز گيري  بهره

حس نـامطلوب   تا اند كوشيده. شاعران اند شدهتلخ بازنمايي  مزةاز گيري  بهرهبا مورد بيست 
. درادامه بـه  ندكنبه مخاطب كودك خود القا  مورداشاره ةمزك ناشي از برخي امور را با كم

  .شود مييي از اين موارد اشاره ها نمونه
 سـخت هـايم   لحظـه تلـخ/ شـد   هـايم   لحظهاز بس به من گفتند/ بيچاره و بدبخت/ شد 

  .)14: 1383 (خدادوست
پيچيـده  هـا   بـرف نگاهش رفته تا آن سوي خانه/ لب يك ظرف خالي پاي ديوار/ ميـان  

  .)29: 1391 نژاد شعبانديوار (هاي  هق هقامروز/ صداي تلخ 
 قاصدك چرخي زد/ از سر شهر گذشت/ خبـر تلخـي را/ بـا خـودش بـرد بـه دشـت       

  .)7: 1378  (شعباني
  .)186: 1378 (كيانوش آن راايم  آزمودهپند تلخي كه بر زبان رانيم/ خود بسي 

بود و راست بود و نهايت بـود/  ه چ آن كه من/ يك عمر تلخ گفتم و گفتم/ ازها  قصهآن 
  .)44: 1350 هرگز نشان نداشت (كيانوش

  .)130 (همان: چنان معني ديگر دارد تلخ/ هم ةنالليكن اين 
 كـام تانـك   بـه نـام تانـك/ تلـخ كـرده روز را/ مصـطفي       اي بـه  قلـه فكر فتح قله است/ 

  .)7: 1391  (بكتاش
  .)34: 1386 راهيمي(اب تلخ پيدا بود سؤالانگار/ يك اش  خستهدر نگاه 

   .)22ب:  1382(ابراهيمي  را باز كردها  چشمهم با خنده/ اخم تلخ ها  چشمدر  توان مي
است كه از امور عيني و محسـوس انتخـاب    مبدأ حوزة» تلخ«، مورداشارهي ها نمونهدر 

ي مقصـد  هـا  حوزهو  شود ميحس ظاهري چشايي درك  واسطة بهتلخ  مزة ، زيراشده است
  . و... ،اخم ،سؤالاز: لحظه، صدا، خبر، ناله، پند، عمر، روز،  اند عبارت



 125   ها در اشعار كودكانه استعارة مفهومي مزه

  در اشعار كودكانه ها مزهي مفهومي ها استعاره .4 جدول
  فراواني  ي مقصدها حوزه  مبدأي ها حوزه  ها مزه استعارة مفهومي

  شيرين  مزة شيرين
، ياؤراو، تو، كار، دوستي، خنده، لبخند،  خواب، روز، دختر،

ازي، احساس، نغمه، سخن، حرف، سلام، فرياد، ب حكايت،
  و زندگي ،آواز، صدا، قصه، يادبود، واقعيت، كام، زمزمه

48  

، ناله، سؤاللحظه، صدا، خبر، سخن، انديشه، كلام، چكامه،   تلخ  تلخ مزة
  21  گريه. و وقت، فكر، نفس، پند، عمر، روز، يادبود، واقعيت،

  
  ار كودكانهدر اشع ها مزهي مفهومي ها استعارهتحليل . 6

ت حـس چشـايي در   مبـدئي بـا   استعارة مفهومي 69 درحدود ،آيد برمي 4از جدول  كه چنان
از ميـان متعلقـات    هـا  اسـتعاره اين  مبدأ حوزةتشخيص است. براي  قابل موردبررسياشعار 

يي كه كودكان ها مزهتلخ و شيرين اكتفا شده است؛ يعني دقيقاً  مزةتنها به دو  حوزة چشايي
بسيار ديده شده است كه   ـ كنند ميها بيان  مطلوب و نامطلوب خود را با كمك آنهاي  طعم

بـودن   مـزه  شوري يا ترشي از لفظ تلخ استفاده كرده اسـت يـا خـوش    مزةكودك براي بيان 
 ،ذائقة كودكانهگفت شاعران با تكيه بر  توان مي  ـ چيزي را با لفظ شيرين توصيف كرده است

  ؛اند كردهشيرين استفاده  واژةامور مطلوب از  سازي مفهومت، براي اسپسند  شيريني عمدتاًكه 
امور و حس نامطلوب را  ،درمقابل . و... ،مانند خواب شيرين، زندگي شيرين، حرف شيرين

تلـخ.   ةخـاطر و  ،تلخ ةلحظچون صداي تلخ،  هم ؛اند كردهنامطلوب تلخ به كودك القا  مزةبا 
و  انـد  بـرده هاي خود بهره  سازي مفهومدر  مزة شيرين از تر بيششايان ذكر است كه شاعران 

  در وصف حالات گوناگون استفاده شده است. تر كمتلخ  واژة
. اگر بخواهيم اين امـور  گيرد مي طيف وسيع و متنوعي از امور را در بر حوزة مقصداما 
غيرمادي مفاهيم مادي و  ةدستظاهر به دو  بهي مقصد ها حوزهبايد گفت  ،بندي كنيم را طبقه
 .انـد  ي مقصـد مـادي  هـا  حـوزه  ازو...  ،تو، ناله، نفَـَس  لبخند،   پذيرند. اموري چون او، بخش
 ها استعاره حوزة مقصدند كه ا اي و... جزو امور غيرمادي ،كه انديشه، واقعيت، دوستي آن حال
زة حـو بازشناخته در آثار كودكانـه   ستعارة مفهوميسي ا . حدوداند دادهخود اختصاص  بهرا 

 ،مـورد  38يعنـي حـدود    ،ي مفهـومي هـا  استعاره ةبقي حوزة مقصدغيرمادي دارند و  مقصد
انتخـاب   حـوزة مقصـد   عنـوان  بـه ي تـر  كمبايد گفت اولاً امور غيرمادي  ،رو ازاين اند. مادي
  و بسيار ديرياب نيستند. اند  رس دردستامور  از ها آنثانياً  ،اند شده

هـا را بـه    بندي آن مادي نيز قابليت تقسيم حوزة مقصد ي مفهومي باها استعارهنگاهي به 
 ،شان كننده دريافتحس  به باتوجه ،ي مقصدها حوزه. اين دهد ميتر نشان  هاي كوچك بخش
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و  ،ي مقصد متكي به حس شنوايي، حس بينايي، حـس چشـايي، حـس لامسـه    ها حوزهبه 
، زمزمـة شـيرين  رين يـا  آواز شـي  استعارة مفهوميدر  ،مثال رايبپذيرند.  حس بويايي بخش

 ةاسـتعار يـا در   شود ميحس شنيداري درك و دريافت  واسطة بهآواز يا زمزمه  حوزة مقصد
از متعلقات حس بينايي اسـت.   حوزة مقصدپس  .شود ميلبخند شيرين لبخند با چشم ديده 

  .اند شدهبندي  تقسيمي مقصد بر اين اساس ها حوزهدر جدول زير 

  در اشعار كودكانه كاررفته بهي مفهومي ها استعارهي مقصد ها حوزهبندي  تقسيم .5 جدول

  ي مقصد ماديها حوزه  ي مقصد غيرماديها حوزه
  بويايي  بينايي  شنوايي

  ؛بار)  5( زندگي ،)بار 5( خواب
  ؛بار) 2( وقت ،دوستي
  ؛احساس ،ياؤر

  ؛)بار  2( واقعيت ،بار) 2( يادبود
  ؛پند ،)بار 2( لحظه
  ؛)بار 2( انديشه ،عمر

  .فكر

  ؛سخن ،خنده
  ؛كلام ،فرياد
  ؛ناله ،زمزمه

  ؛چكامه، بار) 3صدا (
  ؛گريه ،)بار 2( حكايت

  ؛نفَسَ ،نغمه
  ؛سؤال ،آواز
  ؛خبر ،)بار 3( سخن

  ؛حرف ،سلام
  .بار) 3( قصه

  ؛دختر
  ؛او
  ؛تو
  ؛)بار 2( بازي
  ؛)بار 2( لبخند

  ؛دهان
  ؛كام

  .)بار 3( روز

  عطر

  38 جمع:  30 جمع:

شـنيداري   حـوزة مادي از متعلقـات   حوزة مقصدبخش اعظم  ،شود ميملاحظه  كه چنان
شـنيداري و بينـايي را بـراي     حـوزة كلي شاعران در اغلب موارد متعلقات دو  طور بهاست. 

  اند. خود برگزيده حوزة مقصد
ايـن اسـت كـه     كنـد  مـي توجه  جلبي مقصد ها حوزهبندي  دسته درمورداي كه  نكته

از  مبـدأ  حـوزة  استعارة مفهـومي ان معاصر، در هر شناس نزبااز نظر  كه تر گفته شد پيش
كه همـان   حوزة مقصد. «شوند مياز مفاهيم انتزاعي انتخاب  حوزة مقصدامور محسوس و 

كـه امـري عينـي و محسـوس      مبـدأ  حـوزة درك آن هسـتيم و   درپيامر انتزاعي است كه 
 »شـوند  مـي شـده و درك  سـازي   عينـي كمك آن امور غيرمادي و نامحسوس  بهكه   است

و  مبـدأ  حـوزة ظـاهر هـر دو    بـه هاي ذكرشـده   اغلب مثال ولي در )،134: 1393  (كوچش
و...  ،مانند آواز شيرين، صداي شـيرين، دختـر شـيرين    ،ندا مقصد از نوع مادي و محسوس

 كـوچش و ليكـاف   آرايبـا  و ايـن   محسوس است هم موصوف و هم صفت ها آنكه در 



 127   ها در اشعار كودكانه استعارة مفهومي مزه

از سـوي   حوزة مقصد عنوان بهچه  آن ذكرشدههاي  مثال همةاما بايد گفت در ، است مغاير
؛ مورداشـاره نـه خـود امـر     ،اسـت » لذت و حس برگرفته از امور«گويندگان مدنظر است، 

/ خوانـد  مـي هـا/ بـا صـداي شـيرين/ سـاعتي       بعضي از شـب «گويد:  يعني وقتي شاعر مي
ا و قصـه را  ناشي از شـنيدن صـد   لذت درحقيقت ،)54: 1381 (كيانوش »شيرينهاي  قصه

يعني حس ناشي از شنيدن قصه و صداي سـاعت را بـا   ؛ تبيين كرده است» شيرين« واژةبا 
پـذير   دركو براي مخاطب خود اين حس را سازي  معادللذت حاصل از خوردن شيريني 

؛ شـود  مـي ناميده  »نگاشت«ان شناس زباناست. اين همان چيزي است كه در اصطلاح  كرده
 لـذت «حـول نگاشـت    مزة شيرينشده با محوريت  ساخته مفهومياستعارة  48يعني تمام 

» اي شـيرين اسـت   ناشي از امـور مختلـف مـاده    آيند خوشحس «يا » شيرين استاي  ماده
صـفت  » شـيرين «در اين تركيبـات   قول بلاغيون، به شكل گرفته است. شايان ذكر است كه

حاكم در تمـامي  استعارة  نكلايعني ؛ است» شيرينمادة «جانشين اسم است و منظور از آن 
يعني براي امري نامحسـوس و   ؛»شيرين استاي  ماده لذت« اين است: ي ذكرشدهها نمونه

و...) طعم و مزه قائل شـده اسـت    ديدن،رؤيا، شنيدن(لذت ناشي از خوابيدن، آواز انتزاعي
 ي مفهومي برسـاخته از طعـم تلـخ هـم    ها استعارهكه ويژگي ماده است. اين ويژگي را در 

 اي مادهديد. در اين موارد نيز شاعران حس ايجادشده از امور گوناگون را در قالب  توان مي
را  هـا  نمونهحاكم بر اين  استعارة كلان. اگر بخواهيم داردكه طعم تلخ  اند سازي كرده مفهوم

اسـاس   تـوان  مـي را » با طعم تلخ اسـت اي  ماده آيند خوشاحساس نا«تعيين كنيم، عبارت 
 ـ مـي هـم   اسـتعاره  كـلان دانسـت. نگاشـت ايـن     مـوردنظر ي هـا  استعاره گيري شكل د توان

نـاگوار و   مـزه  تلخخوردني  كه گونه همان، يعني باشد» بودن نامطلوب«و » بودنناپذير تحمل«
  .ناپذيرند تحملنامطلوب نيز هاي  حس ،است ناپذير تحمل
 ةواژ، همواره عـين  ومياستعارة مفهبايد اين نكته را در نظر داشت كه در  ،اين اساس بر

بلكه گاه منظور گوينـده متعلقـات يـا     ،يا مقصد در نظر گرفت مبدأ حوزةرفته را نبايد كار به
ي هـا  حـوزه ي فـوق منظـور از   هـا  استعارهدر  كه چنان رفته است. هم كار به ةواژهاي  ويژگي

نه خود آن امور. ،ناشي از امور گوناگون است مقصد در تمامي موارد لذت  
 همةنيز بايد افزود كه  مورداشارهي ها نمونه همةرفته در كار بهي ها استعارهيان نوع در ب

يعني شاعران امور انتزاعي را در قالـب  ؛ اند شناختي هستيي مستخرج از نوع ها استعارهاين 
شناسـانه سـه    استعارة هستي ،ليكاف و جانسون نظر  به بنا. اند كردهامور محسوس بازسازي 

  است:  نوع
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و اشيائي كه درواقع، فاقد حجم  ها پديده دربارة، ها استعارهظرف: در اين نوع  استعارة. 1
كه گويي درون و بيـرون دارنـد.   كنيم  ميو فاقد درون و بيرون هستند، طوري صحبت 

شـخص پنداشـته    تشخيص: در اين نوع استعاره، شيء فيزيكي و مفهـومي انتزاعـي    .2
ي هـا  پديـده ي مربـوط بـه   ها تجربهبسياري از  وانت ميانگاري  شخصو با اين  شود مي

 انسـاني درك كـرد.  هـاي   فعاليـت و  ،ها مشخصه، ها انگيزه چهارچوبغيرانساني را در 
كـردن   تجربـه  براساسيي هستند كه ها استعاره ازجملهيا مادي اي  پديدهي ها استعاره  .3

  .)50: 1390 (ليكاف و جانسون گيرند مياشياي مادي و فيزيكي شكل 

نـوع سـوم از    پنداشـتن  پديـده مـاده يـا    بر مبتنيچون  موردبررسيي ها استعاره ،رو ازاين
. رونـد  مي شمار به شناختي هستي ةاستعارند، پس از نوع حوزة مقصد شناختي هستي ةاستعار

را  هـا  استعارهد، نفيزيكي دار اشياياز  انكه كودك اي تجربه به باتوجه ها نمونهشاعران در اين 
و نـاملموس اسـت و    ،شخصي، فرامـادي  اي تجربه . زيرا لذتاند كرده سازي فهوممبرايشان 

بـا كمـك    ،رو ازاين. شودبه آن اشاره يا براي كودك ترسيم  اين قابليت را ندارد كه مستقيماً
د داشته باشـد، بايـد ايـن امـر را     توان مييي كه يك كودك از مراتب گوناگون لذت ها تجربه

لـذت   تجربـة تـرين   رس دردستاصطلاح  بهو ترين  سادهو چون  ساخت درك قابلبراي او 
شـاعران   رو ازايـن باب طبع اوسـت،  هاي  خوراكبراي يك خردسال لذت ناشي از خوردن 

 ـ همسطحي كودك  تجربةلذت ناشي از امور گوناگون را با اين  اند كوشيده و احسـاس  راز ت
ي هـا  اسـتعاره كـه شـمار   ويم ش ـ مـي يـادآور   مجـدداً  ،چنـين  هـم . كننـد خود را به او منتقل 

» شـيرين « مـزة كـه   انـد  ييهـا  اسـتعاره از  تـر  كـم بسيار » تلخ« مبدأ ةحوزشده با  سازي مفهوم
گفـت شـاعران در تطبيـق فضـاي      توان مي ،. بر اين اساسدهد ميآن را تشكيل  مبدأ  حوزة

ئقـة  ذاو مطـابق بـا    ،پسند كودكو شعري شاد،  اند بودهموفق  روحية كودكانشعري خود با 
  .اند دادهارائه  را كودكانه

  
  گيري نتيجه .7

آن تغيير  ةمطالعي شناختي مسير شناس زبان ظهور و رشد با كه است يكي از مباحثياستعاره 
كه درخـدمت كـاربرد    شد ميابزاري شاعرانه شناخته   بهمتمادي كه ساليان  ،. استعارهكرد

بـراي انديشـيدن و درك امـور    ابـزاري   ،با گسترش علـوم شـناختي   ،غيرعادي زبان بود
در  هـا  آنبا اين تعبير كه ذهن امـور انتزاعـي را از طريـق بازسـازي      ،انتزاعي معرفي شد

و » قلمرو مقصد« حوزة انتزاعي. در اين ديدگاه، كند ميقالب امور مادي درك و دريافت 
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ناميده » مبدأقلمرو «، شود مي پذير امكان حوزة انتزاعيآن درك  واسطة بهكه  ،مادي ةحوز
د يكي از مدركات توان مي ،شود مياستفاده  استعارة مفهوميكه در  مبدئي. قلمرو شود مي

اين گيري  شكلو لامسه باشد. اساس  ،پنج حس ظاهري شنوايي، بينايي، بويايي، چشايي
  پژوهش بر رجحان مدركات حس چشايي بر ملموسات ديگر حواس بود. 

اشـعار كودكانـه    ةمجموع ـ سي در» ها مزه« مبدأبا ي مفهومي ها استعارهدر اين پژوهش، 
 مـوردنظر در آثـار   استعارة مفهـومي  68 درحدود داد كه. نتايج پژوهش نشان ندبررسي شد

ي گوناگون، ها مزهاز ميان  ،چنين همند. ا حوزة چشايياز مدركات  ها آن مبدأكه اند  رفته كار به
القاي مفاهيم مطلوب و نامطلوب انتخاب مورد) براي  20( مورد) و تلخ 48ي شيرين (ها مزه
پسـند اسـت، بـراي     شـيريني  عمـدتاً كـه   ،ذائقـة كودكانـه  يعني شاعران با تكيه بـر   ؛اند شده

 كلمةامور و حس نامطلوب از  سازي مفهومو در » شيرين« واژةامور مطلوب از  سازي مفهوم
ي هـا  حـوزه دي هستند كه هاي مقصد نيز از دو نوع مادي و غيرما حوزه. اند بردهبهره » تلخ«

  .اند شدهو بويايي انتخاب  ،مقصد مادي از متعلقات سه حس شنيداري، ديداري
 سـازي  ، مفهوممحبوب كودكان ةمز، »مزة شيرين«با  ها استعاره تر بيشنخست  جاكه ازآن

، كه با ديدگاه كودكان به جهان تطـابق دارد  اند شناختي هستياز نوع  ها آن همة دوم، ،اند شده
، انـد  شـده  سـازي  مفهـوم  حـوزة چشـايي  مدركات، يعني مدركات  ترين محسوسبا  سوم و

 اند بودهموفق  روحية كودكانگفت شاعران در تطبيق فضاي شعري خود با  توان ميبنابراين 
  .اند دادهارائه  ذائقة كودكانهو مطابق با  ،پسند كودكو شعري شاد، 
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